
فصل هشتمفصل هشتم

هنر و ادبهنر و ادب
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ا چ ك Дود   …» «راوంن اԟار و طوਢان ӓӏ ʭԃر  «ʟ ӂد،Д ӂود. ஧ از͓ 
ك  داӭان Ձيى  آʘز  كودك Ձي  همه ي Ծʙ؛  ك…»اʭ جمՁ ଉ آӳاي  آورده ا௵ 
 Ձ ن˅  Հگذ  ௽  ،Ձ انӭدا  ʭا Ӥӳه ايم.  ʙدرʮرگ    ం ʙدر  ௲ر،  ز௽ن  از 
 Ծد ʚ ௿ Ծا˄وده ا Ձ آن ʍ يԊ ك Ϩ ل شده ا௵ وҎ Փӯ ʚ Փӯ ،انԚ ȵ

ʙ رӯده ا௵.

داستان هاداستان ها

درس درس بيستمبيستم  
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Ӥ੨ه Ձي  و   Ձآرزو  ،Ձ فى௽ الԡ  ،Ձ دتʗ  ،Ձ هэ௵از  ا  Ձ انӭدا
ӊا˺   ʭ  ʏ كن از  را   Ձ آن ʢ ɤان  اʭ رو،  از  ɤ گوОد؛   ౻  ʙ  ௽ ֗ي࠘ن 
 Ǯك ʚ تختر ؝ت و ʍ ك كووس» :жخوا ɤ Ձ انӭشمار آورد. در دا ʚ Ȱر௿
੨اب Ձ در آسمان ʎ ʚواز درآ˰ ». آʢ ɤ ంاЙد ѬوПد در اʭ داӭان ʵ آرزويى 

فՑ اԾ؟
ين،ʢاҶان و زورӊدان Ҧ ،૩ঢ় دӭان درʙ௵ه را ɽІ ʚري  در روزɼر֗ 
واɤ داӣӲ و ʚ راѶن ɵ ௽ ంدي Ԋఁ، از كر و دˢӾ آఁن қه ӊد ɤ شد௵. 



درɼ௵ʙن، ʢان ʍاʍي ௽ اʭ گوʜ زورگوంن ૩ঢ় را ௵اӣӲ؛ ʚ اӫ ʭب، 
آرزوي Чوزي ʍ آఁن را در داӭان ʎ ɤ Ձورا௵௵. در اʭ گوʜ داӭان Ќ Ձوӭه 

s د௶ه، ʢ ʍاҶان و زورӊدان Ч ૩ঢ়وز ɤ شو௵. ɴدان ௽Үن و دلير و ر
Ӊلاً  ҙ داࣂӣ؛  ಹਞ   را  ࢵاري   از   ௲௶ه Ձي    آدӋان   دٝل  روزɼر   كن،  در 
Ќدا   ʵ از  ʍق  و  ر٠  و  ɤ رود  ˃و   Ԏ௽ در  و  ɤʍ آ௶  ɉور  از  خورӴد  ɭا   ӣداࣂ ҙ
ɤ شود؛ از اʭ رو، در ʗلم ԡال، در௽ره ي آن Ձ داӭان و اגاɤ ʜ ساӣք. ࢵاري 

از داӭان Ձ از اʭ راه Ќدا شده ا௵.
٭٭٭٭

داӭان ʡɇ   Ձران ا௵.   ɢʍ   نʙ  إ دار  ௵.  گوఁگون  داӭان Ձ   اʡاع   
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ବوف ʭ  ʏ كبى ك داӭان Ձيى از ز௵ʡɇ ɺران در آن ɤ خواଉ೰» ،ж و دӊه» 
.Ծا

دي  ଉ೰ و دӊه از كب Ձي ࢵار كن ʂان اԾ. اా اʭ كب ʚ ز௽ن֮ 
ائل اخلاɣ و Ձ ՑѪي   ָ،ɺ௵ي زՁورӭد ،Ձ انӭه، در ״نِ داӊو د ଉ೰ در .Ծا

.Ծشده ا Ցӏ رانʡɇ ن௽ي از زҷد دӊسود
در اʭ كب ɤ خواж ك در ɸɴاري ԃي ʟد و ௽ او وحوش ࢵار ʟد௵ ك همه 
 ،ԃ ˃ʙن ʍداران  Ӌان  در  ɤ آ˰௵.  Ͼد   Ϭɽ֗ در  و  ɤ كد௵  ˃ʙن ʍداري  او  از 
دو ৬ال ఁ ʚم ଉ೰ و دӊه ʟد௵ ك دو ௽ب كب، șگذՀ اʭ دو ৬ال اԾ؛ از 

اʭ رو، كب را «ଉ೰ و دӊه» ఁم اده ا௵.
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إఁʙن ɢʍ دҷ از داӭان Ϝ ،Ձجودات ԡالى ӣହ ك ɴدم آن Ձ را در ԡال 
خود ساքه و ʎداքه ا௵ و آن ʵ را خود ɤ خواӭه ا௵، از ز௽ن آن І Ձان كده ا௵.

دارد.  ԡالى  Ϝجودات  از  ا˃وانى  داӭان Ձي   «Կ  ण و  «ϩار  كب 
داӭان Ձي اʭ كب از ز௽ن دԎي ఁ ʚم Ҫزاد ఼̰ شده اԾ ك ϩار و 

Կ Ϩ ،Կ ण אّه ي௿ ۱زه اي ʍاي شاه ӏ ɤت.
ЌداԾ ك داӭان Ձي Ҫزاد، ԡالى ʟده و ౑تر ௵اӲه ا௵؛ زʒا ӏتى اʭ همه 
داӭان از Ьو و ʢان ӌ ऊ णون اԾ. اʭ داӭان Ձ در گوشه و كر ʂان، دՁن 

ʚ دՁن ՑԻ ɤ ا௵. Ӭس، Ԛ ం णد ऊ آن Ձ را Ͼد آورده و Ҫ ʚزاد ࣀت داده ا௵.
̰ شده ا௵. ʚ داӭان Ձيى  داӭان Ձيى ӣହ а ك از ز௽ن Ϝجودات بى ɇن఼ 

ك إఁʙن آن ʡɇ Ձران Ϝ ంجودات ԡالى Иʙد دʣ و غول ا௵، اגاɤ ʜ گوОد.
داӭان Ձي دҷي а وجود دار௵ ك ʚ آن Ձ اגاՁ ʜي ௿رܬ ɤ گوל. ɢʍ از 
دوȑ، اגاՁ ʜي ௿رܬ ӣହ. داӭان Ձيى а وجود دار௵  ̍ ي˃  داӭان Ձي شا֮ا

ك ɀʙاي آن Ձ از ز௵ɺ اчان চș Ձه խ ɤد.

١ــ نكته ی مهم: توجه داشته باشيد كه كلمه ی قصّه در قرآن معنايی غير از افسانه دارد. قصّه های قرآن كاملاً واقعی 
هستند و اتفاق افتاده اند. پس قصّه بر مبنای تعاريف داستان نويسی در اين جا توضيح داده شده است.
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الف)
زورگو + ان   زورگويان
 دانا + ان    دانايان
ابرو + ان    ………………

حق جو + ان    ………………
درمانده + ان   درماندگان

زنده + ان   ………………
بانو + ان   ………………

١. معمولاً قهرمانان داستان ها چه كسانى هستند؟
٢. داستان ها چه ويژگى هايى از مردمان گذشته را نشان مى دهند؟

٣. موضوع كتاب كليله و دمنه چيست؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

رسيده اند.  ما  به  بسيار  برگ  و  شاخ  با  و  شده  نقل  سينه  به  سينه  دور،  سال هاى  از  داستان ها 
داستان ها بيانگر انديشه ها و آرزوهاى گذشتگان ما هستند. قهرمانان برخى داستان ها، مانند كليله و 
دمنه، جانوران اند و قهرمانان بعضى ديگر، موجودات خيالى مانند غول و ديوند؛ به اين داستان ها افسانه 
يا قصّه مى گويند. داستان هايى هم هستند كه از زبان موجودات بى جان حكايت شده اند. داستان هاى 

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

فعّاليّت هافعّاليّت ها

ب)

رنج
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ديده

آور

كشيده

بر

دهنده

ور



شاهنامه، جزو افسانه هاى تاريخى هستند و در تعدادى از آن ها هم مسائل واقعى زندگى انسان ها 
بيان مى شود.

آن چه خواندى، خلاصه ى درس بود. تو هم مى توانى مطالبى را كه مى خوانى، خلاصه نويسى 
كنى. براى خلاصه نويسى، به نكته هاى زير توجّه داشته باش.

١. مطلب يا داستان را با دقّت بخوان.
٢. ضمن خواندن، ز يرِ نكته هاى اصلى و مهم با مداد خط بكش.

٣. جمله هاى خيلى بلند را كوتاه كن.
٤. جمله هاى مهم و اصلى را كه زير آن ها خط كشيده اى، با جمله هايى كه كوتاه كرده اى، 

به هم پيوند بده. سپس، آن ها را دوباره بنويس.

١. يكى از افسانه هاى محلّ  زندگى خود را براى دوستانت تعريف كن.
٢. به نظر تو، چرا افسانه ها را بيش تر دوست داريم؟

………….…………………………………………………………………….………………………………………………………… .٣

١. چند كتاب داستان نام ببر كه قهرمانان آن ها حيوانات باشند.
٢. به كمك دوستانت، موضوع يكى از اين داستان ها را در كلاس نمايش بده.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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ʍاي آӳايى شما ௽ داӭان Ձي كن و گوОدɼن ʮرگ، داӭان زʒ از كب 
«ॏӉي ॏօي» Ϝلوي Ͽʍ௶ه و ௽زљʡ شده اϜ .Ծلوي، شاʮ Ɍرگ اʒان، 
ՙت صد سال Ќش ز௵ɤ ɺ كد. كب ॏӉي ॏօي شاμଧ Ϛ و אّه Ձي 

.Ծن ୣ ا௽ز ʚ اКز௵ه و زϜآ

Ԃ ش وϜԂ ش وϜ

درس بيست و يكمدرس بيست و يكم

١٦١

روزي ʟد و روزɼري ʟد. روزي از همان روزՁ، در دلِ دʮ Հِرگ، ȓϜ جوان 
از راه ɤ گذϜ .Հشِ جوانِ אّه ي ʙ اخلاق ࢵار ௱ي داՀ. او صه ݞ ɤ كد 
ي ʏ از همه ي Ϝش Ձي ʂان اԾ. ڡ ੨ૺ كور و ࢵار خودࢹد  ك زʒک ʏ وૂ 

و ମور ʟد.
Ϝش جوان  سوت  ɤ زد  و  آواز ɤ خوا௵  و ɤ رΒ  ك ɼఁه  Ԃي  را  د௶  ك  در 

Ԁه زاري ɭ ɤ௶. او ௽ خود  ا௵࣢د: «ʵ طور اԾ ك اԂ ʭ را 
Р ʜɉ ʚم!»

Ϝشِ جوان و ମور، Ќش رΒ و اגار Ԃ را 
ΒϾ   و  ʚ دДال خود كا௵. ȵ Ԃ بى چ مخاݰتر در
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 Ϝ ɛِش راه اனد. Ԃ از ੴف Ձي ڒا خورده ʟد و ʟ ӿد، خوش Ɉل ʟد و Ɉșل. 
ʍاي آن ك ௱ا௵ Ϝشِ جوان ʵ ا௵эه اي در ș دارد و او را ʚ ك ʍ ɤد، قدم ʚ قدم 

ൿاϬ شد. Ϝش ɤ رΒ و ʚ ȵ Ԃ دДالش …
آري،Ϝشِ بى ɬره ԍ ௵اՀ ك Ԃ از روي ɵاح دДال او ɤ رود و ؃ان ɤ كد 
اوԾ ك Ԃ را در ɛِ خود ɤ كاَ௵ و ʍَ ɤد. از اʭ رو ʍ خو࣠ن ௽ٝد و ௽ خود ӏت: 
 ʭʏ ي  ૂ̌  Ԓ د؟Р ي خود يا௵ و௾ ʚ ௾ ي  راԂ ȓϜ ك Ծلا د௶ه اɈ ௿ ك ɻ »

ȾϜ. زʒک ʭʏ و ௽ ϶ش Ϝ ʭʏشِ روي زɗӋ. آري، 
ˇ اОم! Ϝش ɤ رΒ و ȵ Ԃ در ɛ اش …

«І    ௿ا˰    μِ  ʍ   جويى   ʮرگ
               ك௵ رو Իتر زʟن،ԃ Ϩ و Ͼگ

Ϝش آن ɇ اࣇاد و Ի ǮӞت
Հكوه و د ಴اي ر،Ԃُت اӏ               

اʢ  ʭقّف  ঈت؟  Ԍانى  ɭا؟
ه     ɴداʜ     ا௵ر     جو    در  آ ». ِЅِ    ௾             

 ،Ӥӳ را Ԃ يՁ فɂ  ش  چونϜ
 .ӣاݚ ʒز ʚ ș زده ξين و ٸاՖț
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ҙ داчت در Ѭ ʵ Ԃ ِ͙௾و௶. ઎ʗت ӣѸ ș كد و …
ӏت:

«಴ب اي ر೑ɷ ز ȿʏ ߱ ˇ           ֦՚ و Ծآب װرف ا ʭا» 
Ԡ Ԃد௶، ࢵار Ԡد௶ و Ѣد ӏت: «ȑʏ ɤ ك از اʭ جويِ كوچǮ آب Ѭذري؟ 
 ण ق شدن درɷ از ʜكانى، ڝو ɤ ال خودДد ʚ ي راԂ تر كԣ همه ૂي ʭك ا ʢ
 Ԃ «.يرمѬ ُقِ آب را ا௵ازه՚ ي آب وʢ ومʍ ذار ˇ اوّلѬ ؟ȑʏ ɤ Ǯار كوچКجو
 ԦՁʡزا ௿ در آبِ جوي اࣇاد،آب Ԃ ك ઙدرجوي آب. و Βت و رӏ را ʭا
 ௿ س ௵ارد. آب ׻ʏ ؟ د௶ي كʳɍ شϜ ت: «د௶ي ايӏ ش كد وϜ ʚ د. روӯر

زاʡي ˇ اІ Ԓ .Ծا و Щس و از آب Ѭذر!»
 Ϝش ௽ ܘّب ѵ Ԃ ʚه كد و ӏت: «ɤ دانى ك ɤ ʵ گويى؟ آب ௿ زاʡي ௽ ʢلا 

آ˰. ɇԂن، ɤ دانى اɂ ʭف օ ʵنى دارد؟»
௽ Ԃ ܘّب ӯʎد: «ҙ ʜ دانم، օ ʵنى دارد؟»



Ϝش ௽ ٸاӏ ξت: 
.«ԾՁ ق˃ ʡزا ʚ ௿ ʡك ز زا»

    ְ ʎُ اي Ծا ʡزا ௿  را  ʢ  Ͼ»
«ș ِاز ˃ق Հگذ Ͽ ا صدɴ ɴَ

Ԃ از ɂف Ϝش Ԡ ʚده اனد. Ϝش د௶ ك واساً ʢ ҙا௵ از آب Ѭذرد. ɤ داчت 
ك گذӲن از آب همان اԾ و ɷق شدن در آب، همان.

ع ʚ اަاس كد و از Ԃ خوا௿ Ծ اورا از آب Ѭذرا௵ … ț Ԓو
«ӏت    ʚʢ   كدم   از   қِ   ͓ا

Ѭذران زʭ آبِ ɴَ*ɴَ ଂʆا    »
Ԃ ك اަاس Ձي Ϝش را Ӥӳ، دلش Ɉ ʚل او سوخت …

«رʋ  آ˰ Ԃ  ɴَ  را ،  ӏت  ֯ن
ɹَ   و   ʍ   كُود௽ْن   ˇ  ࣝن   ʍَ
اʭ    گذӲن   شد   ɴَɴَ     ଈָّا

Ѭذرانم صد ϩاران چون ʢ را …»
Ϝ ،Ԃش را از آب گذرا௵ و در آن سوي آب، او را ۵ت كد ك ࢂوده ମور 

ьود و دʚ Ծ كري ʲ௵ ك از او ساքه ֈت.
                                                                                                                ॏӉي ॏօي، دઓ دوم

(Ϧشا) اذيʍجعفر ا љʡز௽
* مَر: كلمه ای است كه برای تأكيد به كار می رود.
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١. چرا شتر با موش همراهی كرد؟
٢. وقتی شتر و موش كنار جوی آب رسيدند چه اتفّاقی افتاد؟

٣. در پايان داستان، موش نسبت به كار خود چه احساسى داشت؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

من همسايه ى ديوار به ديوار شما هستم. ديوار به ديوار: نزديك 

.......………………………………………….......………………………………………… پا به پا: همراه 

.......………………………………………….......………………………………………… مو  به   مو: دقيق 

الف) به اين بيت توجّه كن:
كودكى  از  جمله ى   آزادگان    رفت برون با دو سه هم زادگان

كلمه ى «برون» در اصل «بيرون» بوده است كه شاعر كوتاه شده يا مخفّف آن را در شعر آورده 
است. به جدول زير نگاه كن.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها
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              كلمه   مخفّف
               اكنون  كنون
                 گناه    گنه
                 راه    ره
               ديگر  دگر
كاندرو            كه اندر او  



ب) به جمله هاى زير توجّه كن.
موش می رفت و شتر هم در پی اش ...

شتر كه التماس های موش را شنيد،دلش به حالِ او سوخت…
هر وقت نخواهيم كلمه يا بخشى از يك نوشته را بياوريم، به جاى آن، سه نقطهسه نقطه مى گذاريم.

١. چرا آدم های مغرور و خود پسند را دوست نداريم؟
٢. از داستان  چه نتيجه اى گرفته ايد؟

...............…………………………………………...............………………………………………… .٣

١. داستان موش و شتر را به صورت نمايش عروسكی در كلاس اجرا كنيد.
٢. يكى ديگر از داستان هاى مثنوى را در كلاس بخوانيد.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ՓПآ دو       ˇ ڡ Ձي  
௽ز௵ كان  بى  ʂان   ʍ
ʵంدر دو   ˇ گوش Ձي 
௽ز௵ روان  Ձي   ౻  ʍ
௾ي̌  از ɉک ௿ خورӴد
ʏ آسان ʡر    از     ɤ رود   
ʙه ɭاغ   ˇ  Ծد  ʚ  ௿
ʏ ˃وزان   ௱௿ زӋن   ʍ
را  Ձآرزو șخ  ӯب 
ɗԛ ɤ   ੺ درخت   از  
د௶ Жوان  ڡ   ௽ را   ʵϨ
ɗІ  ɤ    ੺ ѵه      ௽ 
ࣼنى ام،  ا௵эه  ʓحب 
نم чا ا م  ఁ ر  ا ௾س د
ۑا ي  ௵эه  ا ؼن   ௽
نم ا د ʳ ଛوق   ʭח

از ɉک ௿ خورӴداز ɉک ௿ خورӴد

ଜود كʡش ١٦٨



ʢتي را د௶  روزي اԃʡوان ൿ ௽اՁن خود ৯ ʚر ɤ رΒ. در راه، د଻ان Ч و˃ 
ك ال Ͼدو ɤ كʿ ʚ .Հف او رΒ و ӏت: «Ֆر ҙ دانى ك سال Ձي سال طول 

ɤ كد ௿ درخت Ͼدو Ғ دϦ؟ Ԓ اʵ ʭ رˢ ࢂوده اي اԾ ك ʍ ɤي؟»
د଻ان ӏت:

     «دҷان كӣӲ  و   ʙ  خورديم           ऩ  ʙريم      و     دҷان  بخور௵.»

Ձ َلӉَ

درس بيست و دوم درس بيست و دوم 
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اԃʡوان ౻ د଻ان را ࢹد௶ و ϩار ّ׭ه ʚ او שӤ. د଻ان ௽ شادʙنى ӏت: 
«د௶௶ ك ڝوϾ ʜدو Ғ שӤ و ˇ از Ɉా آن ʍخوردار شدم؟»

اԃʡوان، از اІ Ցӏ ʭش ʏ خوشش آ˰ و دӭور داد ϩار ّ׭ه ي دʚ ҷ او ௱֮د. 
ار ઋϾه اԾ؛ ʚ ؼن ӫب،  جمଉ اي ك اʭ د଻ان ӏت، Ϝرد ઎ول و ࢹد ɴدم˅ 
 ،ȑر೐ ن௽در ز .௵ʍ ɤ كر ʚ ֮د، آن را௱ ديЋ ం ௵اورІ لبى دٝل وɤ ઙ خوا֮د ʍايֺ 
ب المثل ɤ گوОد. از آن ɇ ك   ̔ం لӉ ،بӘ و دل ʭԃ ،ه௿ي كوՁ ଉجم ʜگو ʭا ʚ
ذϵ خواИده و ӳو௵ه ௽ اʭ جمՁ ଉ آӳا՘ ،Ծ زود ڮਚد گوОده را درك ɤ ك  ؛ 

Ѕاʍاʭ، شا௶ ʽ णب المثل، از ɂف Ձ و Ӳʡه Ձي طولانى، مؤ௽ ʏʐّشد.
Ӊ ʚل Ձي زʒ دΞّ كӤ و در௽ره ي آن ௽ Ձ دوӭان خود ӏ ʚت  و گو Сداز௶.

* ʮر੨ ʚ ɺل اʚ ʜ ،Ծ سال.
* ɭا ʗقل ككري ك ௽ز آرد ఓانى؟

* ʗلمِ بى ՚ل ʙ ʵ ʚ௵؟ ʚ زДور بى ߁ل!
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.Ǯبى نم ం شود ɤ شور ం شد، آش ௿ك دو ԧآ *
اனده   Ձ ن௽ز  ș  ʍ ʮرگ  ʡࣈدɼن  و  شاɌان  آఀر  از   ،Ձ لӉ  ʭا از   ȖѢ

اԾ؛ Иʙد:
  ادب از ك آϜڌ؟ از بى اد௽ن (৩دي  )

(  ɤࣹ)  Ծا ӤӬ هӯ Կ نం௾               Ծد اӋا і ديӋʡ در   
(  ȑدو˃)  دʟ ఁك دا Ϩ دʟ ఁاʢ   

گوОده ي ࢵاري از Ӊل Ձ روֈ ౯ت ولى اӉ ʭل Ձ ۘه ي ا௵эه ي ɴدʙن 
Ϩ دوره ا௵؛ ʚ ؼن دٝل، ȖѢ از آن Ձ در ӊاطق گوఁگون، ʚ ؠ Ձي ோӈوتي رواج 

دارد.
ب المثل  ȖѢ از Ӊل Ձ داӭانى دار௵ ك Ӥӳنى اԾ  ؛ ʍاي Ӊال، آɤ ం داЙد̔ 

«֮وز دو ૂرت و ׁش ɣ௽ اʵ «Ծ داӭانى دارد؟
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ɤ گوОد روزي Սت ݃ان ( ع) از ͓او௵ خواʚ Ծ او قدرتي Ϧ௱ ك ز௽ن 
او௵ اʭ قدرت را ʚ او داد.  ʙن روايى ك.͓   ˃Ձ آن ʍ ௵واЃ د و همه ي ʡɇران راܲ 
Ӭس، Սت ݃ان از ͓او௵ اɇزه خواଗ Ծانى ʮرВʏ ɺب دϦ و همه ي 
 ʙّا ֈت.»   ʢ قدرت  در  كر   ʭد: «اϜ˃ ͓او௵  ك.  دعوت  Ձఁر   ʚ را  Ϝجودات 

.Βʒه ي او را پذӭنجام، ͓او௵ خوا Սت ݃ان اʻار كد و șا
 णد اȵ آورد.̡   ˃ӵاӊ جودي، ٣ايϜϨ ايʍ ،كوشش ࢵار ௽ ان Սت݃ 
ਸ، اوّٝن ଳان ك ʟ ؎ णد، șش را از آب ӌون آورد و تمام ٣اՁيى را ك Սت 
ان ௽ ܘّب ӯʎد: «ɭا  ݃ان ʍاي ଳاఁن خود آʙده كده ʟد، Ս .Ӥऻ ɇ णت݃ 
رت  ٣اي همه ي ଳان Ձ را خوردي؟» ӏ ؎ت: «͓او௵ ʗلم ʍاي̌  روزي سهૂ 
٣ا օينّ كده اԾ. آن ʵ ˇ در اɇ ʭ خوردم، ж ૂرت از ٣اي روزاʜ ام ʟد؛ 
 Ӥت ݃ان ءՍ د كʟ ɇ ʭدر ا « !Ծا ɣ௽ آن ж ֮وز دو ૂرت و ،ʭاʍاЅ
 ʭا௵ اʢ ҙ انчو ا Ծرگ اʮ ௵ن، كر ͓اوӋجودات روي زϜ ʚ روزي دادن

.Ϧرا انجام د ଴ كر
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١. چرا انوشيروان به دهقان دوباره جايزه داد؟
٢. «بزرگى به عقل است نه به سال» يعنى چه؟

٣. ضرب المثلِ «در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست» را در چه موقعيّتى به كار مى برند؟
.........................................………………………………………….........................................………………………………………… .٤

بزرگى به عقل است؛ يعنى، بزرگ بودن به عقل است.
در نوميدى بسى اميد است؛ يعنى، در نااميدى اميدهاى زيادى هست.

حالا تو بگو:
خداوند پاكيزگى را دوست دارد؛ يعنى، ………………………………………………………………………………
دانايى، توانايى است؛ يعنى، ………………………………………..........………………………………………..........
بالاتر از سياهى رنگى نيست؛ يعنى، ………………………………………...………………………………………...
سرخى تو از من، زردى من از تو؛ يعنى، …………………………………..……………………………………..…

الف) به جمله هاى زير توجّه كن.
عالم بى عمل به چه ماند؟ به زنبور بى عسل (ماند).

ادب از كه آموختى؟ از بى ادبان (آموختم).
گاهى براى جلوگيرى از تكرار، كلمه هايى را حذف مى كنند. در جمله هاى بالا، دو كلمه ى 

«ماند» و «آموختم» حذف شده است.
حالا تو بگو در جمله هاى زير چه كلمه هايى حذف شده است.

هر كه بامش بيش، برفش بيش تر.
گندم از گندم برويد، جو ز جو.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها
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ب)
نااميد   ــــــــــــــــــــــــ  نوميد
مهمان  ــــــــــــــــــــــــ  ميهمان
  اميد   ــــــــــــــــــــــــ  امّيد

بعضى از كلمه ها به دو شكل گفته مى شوند. شكل ديگر كلمه هاى زير را بگو.
جاروب   ـــــــــــــــــــــــ  
خورشت ـــــــــــــــــــــــ  
جاويدان ـــــــــــــــــــــــ  
بادنجان ـــــــــــــــــــــــ  

١. با هم كلاسى هايت درباره ى يكى از ضرب المثل هاى محلىّ گفت  و گو كن.
٢. چرا از ضرب المثل استفاده مى كنيم؟

.........……………………………………….........……………………………………… .٣

١. يك ضرب المثل را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد.
رفته  به كار  ضرب المثلى  آن  در  يا  باشد  ضرب المثل  يك  آن  نام  كه  مى شناسى  كتابى  آيا   .٢

باشد؟

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

گفت و شنودگفت و شنود
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چهار بازرگان هزار دينار پول داشتند. پول هايشان را روى هم گذاشتند و در كيسه اى نهادند 
و به قصد تجارت سفر كردند. در ميان راه به باغى رسيدند؛ خواستند بياسايند و چيزى بخورند. 

كودك باهوشكودك باهوش
روان خوانیروان خوانی
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پس، كيسه ى پولشان را به امانت به باغبان سپردند و خودشان وارد باغ شدند و به تفريح و تماشا 
پرداختند. هم چنان كه مى گشتند، به لب جوى آبى رسيدند. در آن جا نشستند و از خوردنى هايى 
كه با خود داشتند، خوردند. آن گاه خواستند سر   و رويشان را با آب روان بشويند. يكى گفت: «كاش 

ليف و صابون و شانه داشتيم.» ديگرى گفت: «از باغبان بپرسيم؛ شايد داشته باشد.»
يكى از ايشان فوراً برخاست و نزد باغبان رفت و به او گفت: «كيسه ى پول را به من بده.» 
كه  بگويند  من  به  بلند  صداى  با  بگو  اين كه  يا  كن  حاضر  را  خود  دوستان  گفت: «همه ى  باغبان 

كيسه ى پول را به تو بدهم.»
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دوستان مرد در جايى نشسته بودند كه باغبان آنان را مى ديد و آوازشان را مى شنيد. مرد 
دوستان خود را صدا زد و گفت: «باغبان چيزى به من نمى دهد.» ايشان با صداى بلند باغبان را 
شنيد،  را  آنان  سخن  باغبان  چون  بده.  او  به  مى خواهد،  ما  دوست  هرچه  كه  گفتند  و  دادند  آواز 
كيسه ى پول را به او داد. مرد كيسه را گرفت و از باغ بيرون رفت و گريخت. چون آمدن او به نزد 
دوستان طول كشيد، پيش باغبان رفتند و به او گفتند: «چرا وسايلى را كه خواستيم، نفرستادى؟» 
باغبان گفت: «رفيق شما از من فقط كيسه ى پول خواست و من تا دستور شما را شنيدم، كيسه را 

دادم؛ او هم آن را گرفت و بيرون رفت.»
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بازرگانان چون سخن باغبان را شنيدند، خشمگين و ناراحت، با باغبان بى چاره گلاويز شدند 
و گفتند: «ما جز شانه و ليف و صابون از تو چيزى نخواستيم. چرا كيسه ى پول را بدون اجازه ی ما 

به دوستمان دادى؟» باغبان گفت: «او اصلاً نام شانه و ليف و صابون را نبرد.»
پس، بازرگانان باغبان را گرفتند و نزد قاضى بردند. چون نزد قاضى حاضر شدند  و ماجرا را 
براى او گفتند، قاضى حكم كرد كه باغبان بايد تاوان دهد. بازرگانان چون حكم قاضى را شنيدند، 
چه  بايد  كه  بينديشم  لختى  تا  بدهيد  باغبان گفت: «به من فرصت  كردند.  خويش را طلب  پول 
كرد.» او از نزد قاضى بيرون آمد و حيران مى رفت و راه از بى راهه نمى شناخت. كودكى حيرت 
و سرگردانى او را ديد و پرسيد: «اى پدر، چرا حيرانى؟» باغبان پاسخ نداد و او را خردسال و حقير 
شمرد. كودك سؤالش را تكرار كرد. باغبان هم آن چه را اتفّاق افتاده بود، به او گفت و افزود كه 

اكنون قاضى مرا به پرداخت تاوان امر فرموده است.
نزد  پدر، به  گفت: «اى  است؟»  گفت: «كدام  را مى دامي.»  خلاص تو  راه  گفت: «من  كودك 
قاضى برگرد و به او بگو كه شرط من با ايشان اين بود كه كيسه ى پول را وقتى بدهم كه همگى 

حاضر باشند. هر وقت كه هر چهار تن با هم حاضر شوند، من آن را پس مى دهم.»
قاضى  گفت.  قاضى  به  بود،  آموخته  كودك  از  را  آن چه  و  بازگشت  قاضى  سوى  به  باغبان 
بازرگانان را حاضر كرد و از آنان پرسيد: «آيا اين شرط در ميان شما بود كه زمانى پولتان را بگيريد 
كه هر چهار تن حاضر باشيد يا نه؟» گفتند: «آرى، چنين شرط كرده ايم.» قاضى گفت: «چون شرط 

چنين است، رفيق خود را حاضر سازيد تا كيسه را بستانيد.»
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باغبان با اين تدبير كه از كودكى خردسال آموخته بود، از دست آنان نجات يافت و پى 
كار خود رفت.
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̍ Ձي  ɵز از   ʎ روزՁيى  گذӣӲ؛   Ձ Կ و  آ˰௵   Ձروز  ،ం͓ا
.Ձ هʿɉ و Ձ دهԠ از ʎ ،درس ʭԃ

.ɘքϜآ ɺ௵و درس ز ɘքا௵و ԥدا ҷسال د ण ،ం͓ا
 Ձ ايىКو ز Ձ خوبى ௽ ن ؝ࡹ وʙʳɍ مාّ ي درس௾ ،سال ण

Ȳ֖ آӳا شديم.
قدردان  و  اৌاده ك   Ԧخو آքϜه Ձي  از   ௿ ك   ΘّϜ را   ʙ

.Ԇ௽ نʙرɼزϜآ
 ،Ӷدو ȿراه و ر Ձ انчا ௿ ،ان كب داديԩاЌ ʚ ايى ك اي͓ 
௾ك ، درӶ و ǮЙ بختر را ІاϜز௵؛ ʙ را در كب خوبى و درӶ و رӯدن 

.ʙ˃ ريం ʏ هઋده اي ח و ࡮Оآ ʚ
نجام كر     ͓اԚ ،ంان ك șا

                                                      ॏӞ   ʢد     ȓ௽     و     ʙ   رɽӭر
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